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 تحليل فقهي مساله اشاعه فحشا
ايرسانه هايو تطبيق آن با فعاليت

2علي تقي خانيو1مجيد تلخابي

مي نقل پاره:چكيده و اشاعه مطالبي به انتشار گـردد اي از اخبار منجر

و موجـب زيـر سـوال رفـتن  و اخلاق عمـومي اسـت كه خلاف عفت
و ارزش مي هنجارها شود. بنـابراين انتشـار اينگونـه اخبـار هاي اخلاقي
كه يكـي از تكـاليف مبـداء ممنوع تلقي مي شود، در بررسي اين عنوان

 چيز شناخت مفهوم اشاعه فحشاء ضرورت دارد.خبر است، بيش از هر 
كه مطرح شود اين اسـت كـهميبافرض ممنوعيت اشاعه فحشا، سوالي

و انتشار عكس و نيز نمـايش آيا چاپ و ضد اخلاقي و مطالب قبيح ها
و نمايشنامه دادن فيلم و اخلاق عمومي، اگر چه بـه ها هاي خلاف عفت

و نكبت منظور و در راستاي بيـدار نشان دادن نتيجة سوء بار اين اعمال
 ساختن جامعه صورت گيرد نيز ممنوع است يا خير؟

خواهنـد محـدوديتي در انتشـار اخبـار نداشـتهميها از يك سوء رسانه
و حتي در مواردي فايده هايي همچون توجـه دادن نسـل جـوان، باشند

و بازدارنـدگي را بـر آن مترتـب  ايمن نبـودن شـخص مرتكـب فحشـا
و از سوي ديگر ادله حرمـت اشـاعه فحشـاء بصـورت مطلـق دان مي ند.

وارد شده است. لازم است مشخص شود، تقابل فوايـد اطـلاع رسـاني 
به چـه صـورت بايـد حـل  و اطلاق ادله ناهيه از اشاعه فحشا منكرات
و تعيين مرزهـاي آن  به تبيين مفهوم اشاعه فحشا شود. لذا در اين مقاله

 پردازيم. مي

 رسانه، اشاعه فحشا، خبرنگار، تجسس دي:واژگان كلي

هي.1  Email:Yareza@gmail.com ات علمي جامعه المصطفي العالميهعضو

و حقوق ارتباطات.2 7پژوهشكده باقرالعلوم عضو شوراي علمي گروه فقه
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:مقدمه
قانون مجازات اسلامي جرم اشاعه فحشا 697قانونگذار در تبصره ماده

(هـر  و مجازات آن را ذكر كرده است، اما متأسفانه در قانون هيچ تعريفـي
و مصاديق اين جرم ارائه نشده است. جهـت چند ناقص) از مفهوم، قلمرو

و  كامل از مفهوم اشاعه فحشا، ابتداً ضروري است تا هر ارائه تعريف دقيق
و مـورد بررسـي  و فحشا را به طور جداگانه تعريـف يك از مفاهيم اشاعه

 قرار دهيم:

و فحشاء:  بررسي مفهوم اشاعه
و تبليـغ انجـام منظور از اشاعه انتشار است اگر چـه بـه قصـد تـرويج

 نويسد: نگيرد. فخر رازي در اين خصوص مي
ميمعناي شود در اين زمين سهم شـايع اشاعه انتشار است. گاهي گفته

و  (در صورتي كه در همه اجزاي زمين شـراكت حاصـل بـوده وجود دارد
و منفصل نباشد) نيز گفته مي و اين سهم شركاء جداگانه شود شاع الحديث

(فخر رازي،  و ظاهر گردد. در هنگامي است كه سخني در بين مردم منتشر
ص23ج ،82(

حشاء در لغت به معناي معصيت، عمل زشت، بدي كه از حد بگـذردف
ج  (معـين محمـد، و نابكاري اسـت ص2يا زنا و 490، و فحشـاء )فحـش

و گفتاري است كه زشتي آن بـزرگ باشـد فاحشه به معناي هر گونه رفتار
(راغب اصفهاني، مفردات)در قرآن مجيد نيز گاهي در همين معناي وسـيع 

«استعمال شده، مانند كساني كـه«؛»والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش:
و قبيح اجتناب مي و از اعمال زشت (سوره شـوري، از گناهان بزرگ كنند

)37آيه
و ابن منظور در تعريف اين واژه مي نويسد: فحشـاء بـه معنـاي گفتـار

و در احاديث بسيار ديده مي و قبيح است شود كه لفظ فاحشه رفتار ناپسند
و قـبحش بكار  و معصيتي است كه زشـتي و منظور از آن، گناه رفته است

ج (ابن منظور، ص10بسيار است. مي192، از«گويد: ) ابن كثير در بسياري
».شود موارد فاحشه به معناي عمل منافي عفت استعمال مي
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و جـوهري صـريحاً نظير چنين تعريفي در مصباح المنير نيز آمده است
و معادل آن است. فيروزآبـادي، شود كه فحشا متذكر مي ء به معناي فاحشه

و هـر آنچـه خـدا از آن نهـي فاحشه را به معناي گناهان داراي قبح شديد
و فحشا را به معني ندادن زكـات تعريـف نمـوده اسـت  كرده است دانسته

ج ص2(فيروزآبادي، ) ولي نويسنده مجمع البحرين به اين نكته اشاره 411،
و دارد كه فحشاء به هر  و نيـز بخـل و ناپسند و رفتار قبيح (گفتار دو معنا

ج (فخرالدين طريحي، ص4خست) به كار رفته است ،147.(
گويد: ريشـة نويسنده التحقيق في كلمات القرآن الكريم در اين باره مي

و فرق اين ماده با كلمات قبح، هجن، اساسي اين كلمه، زشتي آشكار است
و فساد در اين است كه قبح در برابر حسن است سوء، كراهت، فضح، ضرّ

و  ولي با اين قيد كه در ظاهر باشد، اعم از اين كه در گفتار باشد يـا رفتـار
و ناپسندي در عيب است نه به طور مطلق. سوء، چيزي است  و قبح هجن
و در جايي  كه در حد ذات خود نيكو نيست، چه در صورت يا در غير آن

و در جايي است كه معلوم نباشد كه معلوم باشد.ضرّ در برابر نفع قرار دارد
وو گاهي به خودي خود مطلوب مي باشد. فساد، اختلال در عمل يـا رأي

را در برابر صلاح مي و اشـتهار آن و ظهـور باشد. فضح، برملا شدن بـدي
گويند. كراهت در قبال حب، به معني چيـزي اسـت كـه مطلـوب نيسـت. 

و آشكارسازي گفتار بد، ابراز بخ و خست، تعدي از حق در مقـام رفتـار ل
و عصـيان اگـر و اساسي است كه ذكر شـد عمل همگي از مصاديق ريشه

و فحشا خوانده مي و شديد باشد فاحشه (حسـن مصـطفوي، آشكار شود.
ص9ج و35، و .... همگي از مصاديق فحشـاء ) بدي، منكر، ظلم، زنا، گناه

صباشند ولي معادل دقيق آن نيس فاحشه مي (همان، )36تند.

 مباني قرآني اشاعه فحشاء:
و19قرآن مجيد در آية سورة نور صراحتاً اشاعه فحشاء را ناروا دانسته

به كساني كه به اين كار علاقه دارند وعده عذاب داده اسـت. در ايـن آيـه 
في الَّذينَ آم«خوانيم: مي تشَيع الْفَاحشةَُ أنَ يحبونَ في الدنْياإنَِّ الَّذينَ يمَأل ذَابع مَله نُوا

تعَلَمونَ وأنَتمُ لَا َلمعي اللَّهرةَِ وخĤْالدارنـد كـه در ميـان اهـلميانان كه دوست»و
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و اخـرت عـذابي و شهرت يابـد انهـا را در دنيـا ايمان كار منكري اشاعه
و دروغشان را  و خدا فتنه گري  داند.ميدردناك خواهد بود

 در تفسير اين آيه دو احتمال وجود دارد:
متعلــق بــه عامــل مقــدر كــه صــفت» فــي الَّــذينَ آمنُــوا«-1

ــه« ــين» الفاحش ــه چن ــي آي ــابراين، معن ــد. بن ــت باش اس
كساني كه دوست دارند اعمال ناپسندي كه در ميان شود: مي

(و برخي از آنان بدان رذايل آلـوده  انـد) مؤمنين وجود دارد
ب دردناكي خواهند داشت.رواج يابد عذا

به»في الَّذينَ آمنوُا«-2 باشد كه مفاد آيه چنـين» تشيع«متعلق
خواهد بود؛ كساني كه دوست دارند اعمال ناپسند در ميـان 

 مؤمنان منتشر گردد، عذاب دردناكي خواهند داشت؛
طبق هر دو احتمال، آيه شريفه بر بحث ما يعني اشاعه مطالـب خـلاف

ع و اخلاق مي مومي در رسانهعفت كند اگرچه احتمال هاي گروهي دلالت
 دوم قرابت بيشتري با بحث دارد.
مي محقق مامقاني در اين باره مي رود منظـور از فاحشـه نويسد: احتمال

و شنيع باشد. بنابراين، آيه آن دسته از نامسلمانان را  در اين آيه افعال قبيح
و رواج كند مذمت مي آنها در بين مسلمين را دوسـت كه شيوع افعال قبيح

و ديـن اسـلام از درجـة  دارند تا بدين سبب اعتبار مسلمانان ساقط شـود
و محتمـل  و مورد رغبت ديگر ملـل قـرار نگيـرد و رفعت فرود آيد عزت
و افتضـاح كسـي  است كه منظور از فاحشه، اقوالي باشـد كـه بـر قباحـت

(مامقا دلالت مي صكند كه به اين اقوال متصف گردد. )109ني،
نويسد: اگر اين آيه راجع به افـك علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي

و  و مربوط به نسبت زنا به مردم دادن و متصل به آنها باشد نازل شده باشد
، قهراً مضمونش تهديد تهمت زنندگان اسـت . چـون  شاهد نياوردن باشد

و اشاعه آن در ميان مـؤمنين  بـه خـاطر ايـن افك از مصاديق فاحشه است
و ظاهر فاحشـه بوده كه دوست مي اي در بـين مـؤمنين داشتند عمل زشت

و» فاحشه«شيوع يابد. پس مقصود از  و قذف مطلق فحشا است، چون زنا
و دوست داشتن اينكه فحشاء و قذف در ميان مؤمنين رواج يابد امثال آن،
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در موجب حد نمي و مراد را براي» الفاحشه«شود، البته اگر لام عهد بدانيم
و  و حب شيوع را كنايه از قصد شـيوع از فاحشه را هم قذف تنها بگيريم،
و دهن به دهن گرداندن قذف بدانيم، در آن صورت ممكـن اسـت  خوض

با آن سازگاري نـدارد. عـلاوه بـر عذاب راحمل بر حد كرد ولي سياق ايه
ما اين قذف به مجرد ارتكاب حد مي و جهت ندارد كه آن را مقيد به آورد

و نكته اي هم كه موجب اين كـار باشـد در بـين نيسـت. قصد شيوع كنيم
ج ص15(طباطبايي محمدحسين، ،93(

اين كلام ناظر به كلام مفسـراني اسـت كـه فاحشـه را بـه معنـاي زنـا
و نتيجـه دانسته و اشاعه فحشا را بـر خصـوص قـذف منطبـق سـاخته اند
ه گرفته ج اند كه منظور از عذاب دنيا (طبرسـي، ،4مان حـد قـذف اسـت.
ج132ص ص3، زمخشري، ) نويسنده تفسير كبير، منظور آيه را عـام 221،

ميو شامل هر اشاعة فحشاء مي و  گويد: داند
در مورد قذف عايشه وارد شده امـا مـلاك عموميـت وارد اگر چه آيه

(ملاك عموميت لفظ آيه است نه خـاص بـودن  است نه خصوصيت مورد
ج سبب نزول  (فخـررازي، آن) بنابراين بايد آيه را به طور عام تفسير كرد.

ص 23 ،183(
چه به حسب ظاهر در آيه مـورد نهـي نكته قابل توجه اين است كه آن

و تمايل به اشـاعة فحشاسـت در حاليكـه صـرف  قرار گرفته است؛ علاقه
و تمايل داشتن، مادام كه به اقدام عملي در اين جهت نيانجامد،  نبايد علاقه

مستوجب عقاب شمرده شود.از اين رو، برخي مفسرين اين نكته را مدنظر 
مياند، صاحب كتاب روح قرار داده از المعاني در همين باره نويسد: منظـور

و قرينه اين تفسير، ترتب عـذاب  علاقه داشتن به شيوع، خود اشاعه است
بر بر آن است، زيرا عقاب، تنها بر اشاعه مترتب مي و محبت شود نه علاقه

و  به اشاعه كه اختياري نيست. بر فرض هم كه بپـذيريم منظـور از علاقـه
و  و محبتي است كـه تحـت اختيـار شخصـي بـوده محبت مذكور، علاقه

و عقاب مترتب مي گردد، خواهيم گفت بپذيريم كه بر چنين محبتي عذاب
و...) بـه  (مثـل حـد و عقاب چنين محبتي اخروي است نه دنيـوي عذاب
همين خاطر گفته شده: ذكر محبت در آيه از قبيل آن است كه به جاي ذكر 
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ج (آلوسي، (محبت) ذكر شود. (اشاعه) مقتضي آن ص18شي ،122(
در كلمات فقهاي سلف ما به پيروي از متن روايات، عنوان اشاعه فحشا

و غيبت كه در آن اعمال بـد منتسـب بـهـ براي گناهان مثل قذف، تهمت
م ميديگران و بازگويي و نقل و ديده نشـده اسـتـ شود نتشر به كار رفته

و  و مسـتهجن (نشـر مطالـب مـوهن كه اشاعة فحشا به معنـاي امـروزين
و شايد دليل ايـن نـوع  و عفت عمومي) استعمال شده باشد خلاف اخلاق
و  استعمال، محدود بودن مصداق اشاعة فحشـا در آن روزگـاران بـه نقـل

. در هر صورت اين عنوان اشاعه فحشا بر انتشار اخبار بازگويي زباني باشد
و اخلاق منطبق است.  خلاف عفت

 مبناي روايي اشاعه فحشاء:
در روايات نقل شده است كه مجرد آشكار كردن بدي مؤمن، داخل در

 سوره نور است:19آيه
عــن محمــد بــن الفضــيل عــن ابــي الحســن موســي بــن جعفــر-1
جع عليهما لت فداك الرجـل مـن اخـواني بلغنـي عنـه السلام قال: قلت له:

و ذلك وقد اخبرني قوم ثقات؟  الشيء الذي اكرهه فاساله عنه فينكر
و ان شَـهِد عنـدك و بصرك عـن اخيـك فقال: يا محمد كذبّ سمعك
خمسون قسامه انّة قال قولاً وقال لك، لم اقله فصـدقه وكـذِّبهم ولاتـذيعنَّ 

إنَِّ«ءته فتكون من الذين قال االله عزوجـلّ: عليه شيناً تشينه به وتهدم به مرو

في الدنْيا والĤْخرةَِ يمَأل ذَابع مَله في الَّذينَ آمنُوا تشَيع الْفَاحشةَُ أنَ يحبونَ  » الَّذينَ
محمدبن فضيل از حضرت موسي بن جعفر عليهماالسلام نقل كرده كـه

من عرض كردم قربانت گردم7به حضور امام خبري از مردي از برادران
مي به من رسيده است كه خوشايند نيست، از خود او مي شـود، پرسم منكر

و مورد اعتمادند، حضـرت فرمـود: اي  با اينكه ناقلين خبر، اشخاص موثق
و چشمت را در مورد برادرت تكذيب كن اگر چه پنجاه نفـر  محمد گوش

ن  آن گفتـه پيش تو گواهي داده باشند، اگر او گفـت مـن و ام او را تصـديق
و چيزي را عليه او شـايع نكـن تـا او را لكـه  دار پنجاه نفر را تكذيب كن،

و جزء اشخاصي باشي كه خداوند در  و شخصيت او را خراب كني ساخته
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دارنـد كـه در ميـان اهـل ايمـان كـارميانان كه دوست«حق آنها فرمود:
و شهرت يابد انها را در دنيا  و اخرت عذابي دردناك خواهد منكري اشاعه

». بود
االله-2 و سمعته اذناه فهو من الذين قـال من قال في مؤمنٍ ماراه عيناه

ألَـيم فـي الـدنْيا«عزوجل:  ذَابع مَله في الَّذينَ آمنُوا تشَيع الْفَاحشةَُ أنَ يحبونَ إنَِّ الَّذينَ

با؛ هر كس درباره مؤمني چيزي»والĤْخرةَِ و را بگويد كه با دو چشمش ديده
دو گوشش شنيده باشد از جمله اشخاصي است كـه خداونـد عزوجـل در 

دارند كه در ميان اهـل ايمـانميانان كه دوست«مورد آنها فرموده است: 
و اخـرت عـذابي دردنـاك  و شهرت يابد انها را در دنيا كار منكري اشاعه

» خواهد بود
رأ-3 سمعتْه اذناه كان من الذين قال من قال في مومن مالا ه عيناه ولا

ألَـيم فـي«االله عزوجل: ـذَابع ـمَله في الَّذينَ آمنُوا تشَيع الْفَاحشةَُ أنَ يحبونَ إنَِّ الَّذينَ

و نشـنيده اسـت،»الدنْيا والْـĤخرةَِ ؛ هر كس درباره مومني چيزي را كه نديـده
انـان كـه«كه خداوند درباره آنهـا فرمـوده اسـت: بگويد از جمله افرادي

و شـهرت يابـدميدوست  دارند كه در ميان اهل ايمان كار منكري اشـاعه
و اخرت عذابي دردناك خواهد بود  »انها را در دنيا

كند اين دو روايت شامل حال كسي است كه اسرار مؤمني را تفتيش مي
كو قهراً چيزهايي را كه او مي ميخواست مخفي  سازد. ند شايع

من اذاع فاحشه كان كمبتديها؛ هر كس كـار زشـتي را شـايع كنـد-4
 مانند كسي است كه آن عمل زشت را مرتكب شده است.

و تفسيرهايي كه درخصوص آنهـا صـورت از مجموع روايات اسلامي
آيد كه افشاي برخي مسائل خصوصي حتي به رغم گرفته است چنين برمي

صي مجاز نيست؛ زيرا اشاعه فحشـا محسـوب رضايت دارندة حريم خصو
شود. همچنين است افشاي آنچه كه به مسـائل جنسـي انسـان مربـوط مي
 شود؛ زيرا حفظ عورت از واجبات است. مي

صاحب جواهر در توصيف انسان عادل تعبيري بكار برده است كه ذكر
 رسد: آن در اين مقام بجا به نظر مي
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و لغزش« پوشـاند تـا ديگـر هاي خود را مـي عادل، يعني كسي كه عيبها
و نه كسي كـه هـيچ عيـب يـا لغزشـي  مسلمانان نتوانند بر آن اطلاع يابند
و لغزشي از او سرنزند  نداشته باشد. بله بهتر آن است كه عيبي در او نباشد
اما اگر عيب يا لغزشي باطناً از او سربزند بر او واجـب اسـت كـه آن را از 

و سـتر عـورت واجـب. ديگران بپوشاند زيرا اشاعه فحشـا ممنـوع اسـت
ج  ص13(نجفي، محمدحسن، ،298(

 مبناي حقوقي اشاعه فحشاء:
و مطالب خلاف عفت عمـومي بـه هـر طريـق انتشار عكسها، تصاوير
و سوق دادن افراد جامعه بـه  و تأثير بسزايي در اشاعة تفكر نادرست نقش

ار نابـالغ را تحريـك ارتكاب اعمال نابهنجار دارند. اين گونه مسـائل افك ـ
مي مي و باعث گمراهي آنان شود. افراد به هنگـام مشـاهده يـا مطالعـة كند

و چنين تصـور  و مطالب خلاف اخلاق از خود فارغ شده عكسها، تصاوير
و مي و حقيقـي كننـد كـه ايـن تصـاوير واقعـي انـد. بـدين ترتيـب اميـال

مي خواسته مي هاي غريزي آنان تحريك و در صدد د بـه هـر نحـو آين شود
ممكن آنها را ارضاء كنند. در اين مسير بسيار امكان دارد كه به انواع اعمال

زاي عـام جـرم«منحرف دست بزننـد. پرفسـور كنسـتان چنـين تلقينـي را 
(كي» العاده قوي فوق ص73نيا، مهدي، ناميده است. ،527(

و توضيح جزئيات مسائل منافي عفت، خود يك راه  به اين ترتيب شرح
هاي خـلاف اخـلاق بـه منزلـة آيد. نوشته آموزش انحرافات به حساب مي

و مسري مي امراضي خطرناك (امير اند كه جامعه را به وادي نيستي كشانند.
ص  )107علايي، شمس الدين،

شـود با توجه به اينكه اين مسأله مقدمه ارتكـاب جـرم محسـوب مـي
 قانونگذار بايد آن را در رديف جرايم قرار دهد.

و مطابق تعاليم مقدس اسلام، انتشار مطالب شـهوت آميـز حـرام بـوده
مستوجب عقاب است. مطبوعات به لحاظ تأثير مهمي كه بر افكار عمومي 
دارند، از جايگاه خاصي برخوردارنـد. لـذا، منطقـي اسـت كـه قانونگـذار 

و براي منع مطبوعـات از اقـدام حساسيت بيشتري در مورد آنها نشان دهد
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28بينـي كنـد. در مـاده گونه اعمال تضميني لازم را در قوانين پيش به اين
 قانون مطبوعات چنين آمده است:

و« و مطالـب خـلاف عفـت عمـومي ممنـوع و تصاوير انتشار عكسها
و لغـو  و اصرار بـر آن موجـب تشـديد تعزيـر موجب تعزير شرعي است

».پروانه خواهد بود
و مطالـب خـلافاي اگر مدير روزنامه طبق اين ماده، به انتشار عكسها

عفت عمومي اقدام كند، به مجازات تعزيـري محكـوم خواهـد شـد، ولـي 
و مطالب خلافت عفـت عمـومي اصـرار  هرگاه اين مدير به انتشار عكسها
داشته باشد علاوه بر لغو پروانة انتشـار، مجـازات تعزيـري شـديدتري در 

در مورد او اعمال مي  640مـاده3و1بنـد شود. قانون مجـازات اسـلامي
و و اخلاق عمـومي را جـرم دانسـته و مطالب خلاف عفت انتشار عكسها

و دو بند ذكر شده به شرح ذيل است:  مفاد ماده
«640ماده و جزاي نقدي: اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال

و چهـار  و تـا هتفـاد از يك ميليون پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريـال
ق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:ضربه شلا

: هر كس كه نوشته يا طرح گـراور، نقاشـي تصـاوير، مطبوعـات1بند
و  و يا به طور كلي هـر چيـز كـه عفـت اعلانات، علايم، فيلم، نوار، سينما

و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد، براي تجارت يـا توزيـع بـه نمـايش
و توزيع نگاهدارد.معرض انظار عمومي گذارد ، يا بسازد يا براي تجارت

منتشر نمايد يا آنهـا : هر كس اشياي فوق را به هر نحوي از انحاء3بند
 را به معرض انظار عمومي بگذارد.

منع اشاعة فحشاء تا حد زيادي به آثار اجتماعي هتك ستر توجـه دارد
ع و به و لغزشهاي خود از ديگران بـارت ديگـر اما وجوب پوشاندن عيبها

(عورت بمعناي اعم كلمه) امري است كـه امـروزه در  وجوب ستر عورت
و  بحث از حريم خصوصي به عنوان يكي از حقوق بشر كه غيرقابل سلب

در اعراض است، ياد مي شود. امري كه جدا از آثـار اجتمـاعي هتـك سـتر
و مانع از آن است كه انسان خود عليه كرامـت  صدد دفاع از كرامت انسان

 خويش اقدام كند.
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و هتك حرمت  رابطه اشاعه فحشاء
هتك حرمت عبارتست از انتشار هرگونه مطلب خلاف شأن يا خـلاف
واقع دربارة اشخاصي كه به آبرو يا شهرت آنها لطمه وارد كند نظير توهين، 

و نشر اكاذيب. به تعبير ديگـر، هتـك حرمـت عبارتسـت از:  سـلب«افترا
دار كـردن حيثيـت، عمـومي، خدشـه حسن شهرت يك شخص در افكـار 

احترام، اعتبار يا اعتمادي كه ديگران به وي دارند يا تهيـيج احساسـات يـا 
 .Rogers, winfieldand jolowicz)» عقايد مخالف، موهن يا ناخوشايند عليه او

On tort(low of tort) , p.240(
هتك حرمت عنوان عامي است كه مصـاديق متعـددي همچـون افتـرا،

و انجام هر گونه عمل خلاف شـأن نسـبت بـه توهي ن، ناسزا، نشر اكاذيب
آميز است كه يكـي گيرد. به طور كلي، رفتار يا سخني هتك افراد را دربرمي

 از اين امور را موجب شود:
و اعتبار انسان شود.-1  باعث ورود لطمه به آبرو
و بيزاري عموم از يك شخص شود.-2  باعث انزجار
يك-3 و توهين  شخص شود. باعث تحقير
 شخصي را در معرض تمسخر ديگران قرار دهد.-4
 شخصي را در معرض تمسخر ديگران قرار دهد.-5
و فاسد جلوه دهد.-6  شخصي را منحط

بنابراين، هتك حرمت شامل انتساباتي اسـت كـه بـه دروغ شخصـي را
كند يا اينكه وي را فاقد صلاحيت يـا نـاتوان متهم به ارتكاب يك جرم مي

يا جلوه مي ميدهد و يا اينكه دچار يك بيماري مشمئز كننده معرفي نمايد
 كند. وي را مرتكب يك خطاي اخلاقي جدي معرفي مي

و نيـت سـوء بـراي نكته قابل توجه اين است كه صرف داشتن هـدف
و ضوابط ارائه شده براي احراز هتك آميـز تحقق هتك حرمت كافي نيست

ينـده يـك مطلـب قصـد بودن يك بيان، جنبه نوعي دارد. يعنـي حتـي گو 
توهين نداشته باشد ولي در واقع به هتك حرمت منجر شود مسئول خواهد 
و برعكس اگر قصد توهين داشـته باشـد وي در واقـع هتـك حرمتـي  بود

 محقق نشود مسئوليتي متوجه او نخواهد شد.
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و كلمـاتي كـه در آن اسـتعمال براي احراز هتك آميز بودن يـك بيـان
قو شده مياند ابتدا به شود. در صـورتي كـه بـراي آن كلمـات انين مراجعه

گيـري معناي خاصي در قانون مقرر شده باشد همان معاني مـلاك تصـميم 
، قرار مي هيئت منصـفه يـا دادرس بايـد معنـاي گيرند در غير اين صورت

و معمولي كلمات مـذكور بـراي   يـك خواننـده يـا بيننـدة عـادي،«طبيعي
و منصف ميرا مدنظر» متعارف شود كه فرد مذكور قرار دهد. چنين فرض

بي نه بي و و نه ساده و مشكوك تجربه است؛ انساني است غير جهت ظنين
را متمايل به تهمت كه هنگام مواجهه با معاني غيرهتـك  آميـز، معنـاي بـد

 گزيند. برنمي

 هاي هتك حرمت مقوله
توهين يا اهانت مصداقي از هتك حرمت اسـت. تـوهين عبـارت-1

از: نسبت دادن هر فعل يا ترك فعلي كه در نظر عرف، موجب كسـر است 
و پست شدن يك شخص شود. به بيان ديگر، توهين يـك  شأن يا تخفيف

و موجـد وهـن نسـبت بـه«مفهوم عرفي است كه با رفتاري  تحقير كننـده
ج شخص ديگر تحقـق مـي  (پـاد، ابـراهيم، ص1يابـد. ) در قـوانين 373،
و فصل پانزدهم قانون جزائي، توهين به عنوان رفتار مجرمانه شناخته شده

(هتك حرمت اشخاصي) به بيان احكام آن پرداخته است.  مجازات اسلامي
و اسـتعمال«اين قانون 608براساس ماده  توهين به افراد از قبيـل فحاشـي

74الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشـد بـه مجـازات شـلاق تـا 
ي و يا پنجاه هزار تا ك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.ضربه

 تحقق يابد وجود سه عنصر لازم است:» توهين«براي آنكه
وجود بياني موهن يعني عبارتي كه به حيثيت خواهان لطمه بزنـد.1

و انزجار عمومي قرار دهد. معيار مـوهن بـودن آن  يا او را در معرض تنفر
و«بيان قضاوت   است.» منصف يك خواننده يا بينندة عادي، متعارف

انتشار بيان موهن، منظور از انتشار آن اسـت كـه بيـان مـوهن بـه.2
اشخاصي غير از كسي كه بيان درباره اوست صورت گرفتـه باشـد قواعـد 

و اعتبار اشخاص نزد ديگران حمايت مي كند نه نـزد هتك حرمت، از آبرو
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ايه آميز به خود شخصي كه نسبت خود انسانها. بنابراين اگر مطلب توهين
 شود. غير واقع به او داده شده است ارسال شود توهين محقق نمي

علم به وهن آور بودن؛ به بيان ديگر، گوينده بايد از مـوهن بـودن.3
عبارت واقعاً آگاه باشد يا آگاه فرض شود. براي مثال، ناشر يك كتـاب يـا 
و مفاد بياني كه از طريق كتـاب  مدير مسئول يك روزنامه نسبت به محتوا

مييا  مي روزنامه صورت شود. البته در هتك حرمت مدني گيرد آگاه فرض
(مسئوليت مـدني رسـانه   هـاي همگـاني، وجود اين شرط ضروري نيست.

)200ص

 بندي هتك حرمت تقسيم
و هتك حرمـت كيفـري؛ هتـك حرمـت ممكـنـ1 هتك حرمت مدني

بـا است جنبة مدني يا جنبة كيفري داشته باشد. دعواي هتك حرمت مدني 
و در دادگاههاي مدني اقامه مي شود هدف مطالبة خسارت مادي يا معنوي
وو هتك حرمت كيفري با هدف مجازات مرتكب رفتار يا بيان هتك آميـز

شود. ضمانت اجراهاي هتك حرمت مـدني در دادگاههاي كيفري اقامه مي
 نيز با ضمانت اجراهاي هتك حرمت كيفري متفاوت است. 

يده غالـب ايـن اسـت كـه هتـك حرمـت كيفـري در مورد مردگان عق
و شـهرت اشـخاص زنـده تحقق پذير نيست. قواعد هتك حرمت از آبـرو

و در صورت لطمه به اين حيثيتهـا شـخص متضـرر حـق حمايت مي كنند
يابد. بر اين اساس برخي حقوقدانان معتقدنـد كـه اشـخاص اقامة دعوا مي

و اعتبار مرده از شمول حمايت و افراد هاي قواعد شخصيت آنها در وراث
مي خانواده آميـز يابد. از اين رو در صورت انتشار مطالب اهانت شان تداوم

از در مورد اشخاص مرده، خويشان نزديك متوفي مـي  تواننـد بـراي دفـاع
و اعتبار وي دعواي هتك حرمت اقامه كنند اما اين دعوا صـرفاً جنبـه  آبرو

ا و ضمانت اجراي آن به منبع و اعـلام نتشار مطالب اهانتمدني دارد آميـز
توجهي به اينگونه هتـك خلاف واقع بودن مطالب مذكور محدود است. بي

و مـدني منجـر بـه آن مـي حرمت و منع مطلق تعقيب كيفري شـود كـه ها
و  بلافاصله پس از فوت اشخاص انواع اتهامات در مورد آنها مطرح شـود
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چ ندين برابـر گـردد. فـرق داغ غم خويشان متوفي كه در سوگ او هستند
و  ديگر اين كه هتك حرمت به مقدسات صرفاً هتك حرمت كيفري اسـت

 هتك حرمت مدني در مورد آنها معنا ندارد.

 شرائط تحقق هتك حرمت
و نه اظهار عقيده: نخسـتين امـري كـه در بررسـي الف) اظهار واقعيت

و عناصر هتك حرمت بايد مورد توجه واقع شود، آن است كه آيا مطا لـب
و استنتاج.  اظهارات بيان شده از مقولة اخبار هستند يا استنباط
توانـد موجـب ايا خلاف واقع بودن مطالب يا اظهارات صحيح نيز مـي

اند كه هدف قواعد حاكم بر هتـك هتك حرمت شود؟ برخي بر اين عقيده
و حيثيت افراد است. از اين رو، اشخاصي كه آبـرو  حرمت حمايت از آبرو

ميو حيثيت گيرند. شخصـي كـه آبـرو يـا دارند مشمول اين حمايت قرار
توانـد در قبـال انتشـار حيثيت او به هر دليل ديگري از بين رفته باشد نمي

آميز دعواي هتك حرمت اقامه كنـد. زيـرا آسـيبي بـه او وارد مطالب هتك
نشده است كه براي جبران آن استحقاق اقامه دعوا داشته باشد. اين شخص 

بـار سـبب هتـك حرمـت او شـده ند عليه شخصي كه براي نخستينتوا مي
و خلاف واقع بـودن است طرح دعوا كند. مگر آنكه انتشار دهنده از دروغ

كند آگاه باشد يا فرض شود كه آگـاه مطالبي كه در مورد ديگري منتشر مي
 است.

ب) معين بودن شخص مورد هتك، به اين معنا كه تا شخص مورد نظر
توان ادعا كرد كه وي مورد هتك واقع شده است. چنـيند نميمعلوم نباش

شرطي در خصوص رفتار هتك آميز غيبت نيز لحاظ شده است لكـن ايـن 
و گروهها نمي  شود. شرط مانع از وقوع هتك به نسبت برخي جمعها

يك رفتار وقتي تـوهين آميـز آميز:ج) علني بودن يا انتشار مطلب هتك
در است كه در حضور شخص ثالث صورت گرفته باشد . بـه ايـن شـرط

(بـه عنـوان منابع فقهي نيز توجه شده است، چنان كه شرط تحقـق غيبـت
رفتاري هتك آميز) را وجود شخص ثالـث بـراي تفهـيم موضـوع بـه وي 

و با لحاظ اين شرط در صورتي كه مخاطـب از موضـوع مطلـع شمرده اند
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(خويي، سيد ابو باشد غيبت را محقق ندانسته ص القاسم، اند. )451ج اول،
آميز نيز شرط تحقق هتك حرمـت آن اسـت كـه در مورد بيانهاي هتك

هاي همگاني مخاطب آن شخص ثالث باشد، بر اين اساس در عرصه رسانه
و كيفـري را بايد ركن ضروري مسـئوليت» پخش«و» انتشار« هـاي مـدني

 ناشي از هتك حرمت دانست. 

 بررسي اركان جرم اشاعه فحشاء

ميع-١ و انتشار باشد كه ممكن اسـت بـه نصر مادي اين جرم اشاعه
در 697يكي از راههاي مذكور در ماده  ق.م.ا محقق شود. راههاي مـذكور

و تمثيلي هستند. اما چون وسيله هاي مـذكور اين ماده جنبه حصري نداشه
همگي به صورت نوشته يا گفتار هستند، در نتيجه براي تسري آن به موارد 

ن و شباهت رعايت گردد. جرم اشـاعه از جملـه ديگر يز بهتر است مماثلت
و ارتكاب  حرفهائي است كه فقط از راه فعل مادي مثبت قابل تحقق است

رسد. ملاك تحقق جـرم جرم به صورت ترك فعل امكان ندارد. به نظر مي
و نـوع  اشاعه علني بودن آن است يعني مهم است كـه جـرم علنـي شـود

و موضوعيت نـدارد. مـاده وسيله علني كردن  قـانون تعزيـرات، 140تاثير
اوراق چـاپي يـا خطـي،«وسائل ارتكاب جرم را چنين احصا كـرده بـود. 

و نطق در مجامع ها، درج در روزنامه انتشار آن بنابراين در مورد»و جرايد
و... ابهام وجود داشـت كـه  وسائلي همچون راديو، تلويزيون، سينما، تئاتر

د را اضافه نمود،و بسياري» هر وسيله ديگر«عبارت 1375ر سال قانونگذار
 از ابهامات موجود در اين خصوص برطرف گرديد.

عنصر معنوي جرم اشـاعه فحشـا سـوءنيت عـام اسـت بنـابراين-٢
و قصد داشته باشد. اما مسأله اي كه وجود دارد اين است مرتكب بايد علم
آ يا وي بايد به فحشـا بـودن كه مرتكب به چه چيزي بايد علم داشته باشد

و يا اينكه بايد بـه موضوعي كه دارد آن را اشاعه مي دهد، علم داشته باشد
نيـت اشاعه بودن اين كار هم علم داشته باشد. در مورد اشاعه فحشا سـوء 

و علم به كذب بودن  عام، علاوه بر آن همان قصد شايع كردن فحشا است
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 يا قصد انساب جرم لازم نيست.
خيص اشاعه فحشا نظر دادگـاه اسـت كـه براسـاس مـوازين ملاك تش

و عرفي آن را تعيين مي كند. البته اشاعه فحشا در صورتي مشـمول شرعي
اين ماده است كه تحت عنوان مجرمانه خاصي قرار نگيرد. مثلاً اگر عنـوان 
اهانت به مقدسات اسلام نيز پيدا كند مشمول مقررات خاص خود خواهد 

(جـرائم عليـه بود يا حداقل قوا عد تعدد جرم در مـورد آن جـاري اسـت.
)83نيا، حسين،ص آقائيـ اشخاص

در اين تبصره منظور از فحشا امري است كه از نظر عرف بسـيار قبـيح
و اشاعه آن به هنجارهاي جامعه صدمه شـديد وارد نمايـد. بنـابراين  باشد

اليـه، تسـب براي احراز فحشا بودن نسبتي كه داده شده بايد به شخصيت من
و تعارض آن با هنجارها به گونه و مكان انتشار كه عنوان انتسابي، زمان اي

مصداق فحشا قـرار گيـرد. توجـه شـود. بـه عنـوان مثـال، توزيـع حكـم 
و اشـتهار  محكوميت به مساحقه در مورد زني كه پس از آن ازدواج نموده

ا و پرهيزكاري پيدا كرده است از مصاديق بارز شاعه فحشا به حسن اخلاق
بيان حال از سوي مجني عليه يا سـتمديده در مرجـع«است. با وجود اين، 
(مجموعـه قـانون مجـازات» به اشـاعه فحشـا نـدارد. قضائي صالح ربطي

ص 304/7،5/3/78، نظريـه 462اسلامي، انتشـارات رياسـت جمهـوري،
ا.ج.ق.)

(د) ماده مظـاهر قانون مطبوعات رسالت مطبوعات را مبـارزه بـا2بند
(اشاعه فحشا) مي  داند.فرهنگ استعماري از جمله

وـ و تصـاوير و انتشـار عكسـها و منكرات درخصوص اشاعه فحشا
مطالب خلاق عفت عمومي، ظاهراً مقصود از مواردي كه نشر امر موجـب 

گردد شايع نمودن مسائل جنسي است. به نحوي كه در آيه اشاعه فحشا مي
شده اسـت. ظـاهراً مقصـود از اشـاعه فحشـاي مباركه نور نهي سوره 19

و لواط) مي (زنا باشد. بنابراين اگـر كسـي از طريـق اوراق ترويج منكرات
و يا انتشار مطالبي مبنـي بـر فاحشـه بـودن يـا  و توزيع آن چاپي يا خطي
و اين عمل منجر به تـرويج فحشـا گـردد گرچـه  زناكار بودن كسي نمايد

دادگاه ثابت نمايد بـه كيفـر منـدرج در ايـن زناكار بودن منتسب اليه را در
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گردد. بديهي است كه در اين صـورت بـه حـد ماده براي افترا محكوم مي
گردد. تشخيص اينكه آيا انتشـار اسـناد موجـب اشـاعه قذف محكوم نمي

و مكـاني بـا دادگـاه  فحشاء شده يا نه با در نظر گرفتن مقتضـيات زمـاني
 است.

د ر علن با اشاعه فحشاءبررسي رابطه ارتكاب جرم
اي با جرم اشاعه فحشـا نـدارد يعنـي ارتكاب جرم در علن هيچ ملازمه

و در معرض  اينگونه نيست كه در همه مواردي كه جرمي به صورت علني
افتد قطعاً اشاعه فحشا نيز صادق باشد. البته ايـن عـدم ديد عموم اتفاق مي

د ارتكاب جرم در علـن از ملازمه، با اينكه به صورت اتفاقي بعضي از موار
مصاديق اشاعه فحشا باشند، تنافي ندارد. اما بـرعكس از آنجـا كـه شـرط
و  تحقق اشاعه، علني بودن است، لذا بايد گفت رابطه اين دو بـاهم عمـوم
خصوص مطلق است يعني بر هر اشاعه فحشائي، ارتكـاب جـرم در علـن 

در صدق مي علن، اشاعه فحشـا كند، در حالي كه تمام موارد ارتكاب جرم
 نيست.

و مصلحت  تعارض اشاعه فحشا
مهمترين مساله در خصوص اشاعه فحشا، تعارض احتمالي آن با بحث
مصلحت است. در خصوص تعارض اين دو مفهوم دو عقيده وجـود دارد 

و خروج مـوارد اي معتقدند كه اين دو هيچ رابطه عده اي با يكديگر ندارند
خروج تخصصي است يعنـي در مـواردي مصلحت از بحث اشاعه فحشا، 

و سيما برنامه و فحشا در جامعـه كه به عنوان مثال صدا اي راجع به مفاسد
ــي و نشــان م ــه ضــرورت هشــدار ــن برنام و مقصــود از پخــش اي ــد ده

آموزي اقشار جامعه است، به اين دليل كه مصلحت اقتضـاي پخـش عبرت
و ها را دارد، لذا اصلاً اين مصداق اشا اين برنامه عه فحشا محسـوب نشـده

 رود. بر عكس كاملاً امر مطلوبي بشمار مي
و اشـاعه فحشـاء را در قالـب تخصـيص عده ديگري رابطه مصـلحت

و معتقدند كه بحث اشاعه فحشا يك مسأله عام اسـت كـه تعريف مي كنند
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و مسأله مصلحت در واقع يـك بحـث خـاص تمام افراد را شامل مي شود
و عموميـت حكـم را تنگاست كه دائره اين شمول  و مانع انتشار تر كرده

 شود. حرمت اشاعه فحشا در موارد مصلحت مي

و اشاعه فحشا  رابطه جرم منافي عفت
و اجمالي اينگونـه بـه نظـر برسـد كـه هـيچ ممكن است در نگاه اوليه
و در روايت هر دو عنـوان  تفاوتي بين اين دو عنوان مجرمانه وجود ندارد

و مص مي داق وضع شدهبراي يك فرد كه اند. اين شبهه از اينجا ناشي شود
در هر جرمي كه منافي عفت باشد، در واقع فحشـا محسـوب مـي  و شـود

تـري بـه نتيجه انجام آن امر نيز اشاعه فحشاست. اما اگر با يك نگاه عميق
شـويم. اين مسأله بنگريم متوجه تفاوت اساسـي بـين ايـن دو عنـوان مـي 

وان به اين صورت است كـه در جـرم منـافي عفـت تفاوت بين اين دو عن
و به هيچ عنـوان  آنچه كه اساس است صرف منافي عفت بودن عمل است
و اشاعه در آن لحاظ نشده است. در واقع معيار مـا بـراي اينكـه  قيد علني
و يعنـي،  جرم منافي عفت واقع شده است يا خير، يك معيار فرضي اسـت

همي اگر در هنگام وقوع آن هيچوقتي جرم منافي عفت واقع شد. حت كس
و متوجه جرم او نشود، اينگونه سؤال مي اي كنيم كه اگر عده مجرم را نبيند

و مجرم را هنگام ارتكاب جـرم مـي آن در محل وقوع جرم بودند ديدنـد،
و عموم در  و نكوهيده بود كه با عفت آن عده عمل در نظر آنها آنقدر قبيح

 تنافي باشد يا خير؟ 
پاسخ مثبت باشد، جرم منافي عفت عمومي تحقق پيدا كرده اسـت اگر

اگر چه حتي يك نفر هم مجرم را در حال ارتكاب آن جرم نديده باشد. اما 
و فرض براين باشد كـه ايـن عمـل را عمـوم منـافي  اگر پاسخ منفي باشد

كنند، در اين صورت حتي اگر عملـي مزبـور در حضـور عفت قلمداد نمي
مردم هم واقع شده باشد، جرم منافي عفت نخواهد بـود. در عده كثيري از 

صورتي كه در مورد جرم اشاعه فحشا، علني بودن به عنوان ركن اين جرم 
و چنانچه انتشار براي عموم محقق نشـده باشـد، اشـاعه محسوب مي شود

و  و در واقع در مورد جرم اشاعه معيار واقعي است تحقق پيدا نكرده است
 نه فرضي.
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ه:نتيج
و روايات،ممنوعيت اشاعه فحشاء مي و مستفاد از آيات باشد.لذا چـاپ

و انتشار عكس و ضداخلاقي اشاعه فحشاء محسوب و مطالب مستهجن ها
و نكبت بار اين اعمال ممنوع است اما در خصوص نمايش دادن نتيجه سوء

و توجه دادن نسل جـوان صـورت گيـرد  چنانچه در راستاي بيدار ساختن
ق و تأمل است. در صورتيمسأله كـه مصـلحت اقتضـاء كـه ايـن ابل بحث

و نسـبت بـه تـĤثير مثبـت مطالب از طريق رسانه و ها پخش شوند پخـش
كنـد بـه اينكـه ديگـر اشاعه اين مطالب يقين حاصل شود. عقل حكم مـي 

و روايـات دال بـه  و انتشار اين مطالب تخصصا از عمومات آيـات پخش
و حرمت اشاعه فحشاء خارج هست و در نتيجه پخش آنهـا كـاملا مجـاز ند

 شوند.مشروع تلقي مي
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